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 فصلنامه تاريخ اسلام

  ، 31، شماره مسلسل 1386سال هشتم، پاييز 
  
  

  مرجئه
  

  ∗پروين گودرزي
آيا ايمان و اسلام كار دل است و يا كار اندام آدمي؟ پاسخ به اين پرسـش از                  
. قرن چهارم تا امروز چنين است كه اسلام هم به نيت بستگي دارد و هم به عمل                

، وعيـديان يـا     پاسـخي روشـن نيافتـه بـود       اين پرسش،   اما در سه قرن اول هنوز       
گفتند اسلام هيچ ربطي به نيت دل ندارد هر كس آداب و رسـوم                دهندگان مي   بيم

اي از آن     كـس كـه در گوشـه       و مقررات را به مورد اجرا نهد مسلمان است و آن          
ايـن گونـه سـخت      . باشـد   انگاري ورزد كافر مطلق است و خونش هدر مي          سهل
هـاي   مرجئه به عنوان يكي از اولـين جريـان         . پي داشت  هايي در واكنشها  گيري

هاي خوارج و    به تعصبات و سخت گيري     واكنشمذهبي سياسي جهان اسلام در      
اختلاف آنها با شيعه و موارد ديگر ي كه در اين مقاله بدان اشـاره شـده بوجـود                   

 و اعتقادات و نيز سرانجام اين فرقـه         مرجئه چگونگي شكل گيري     اين مقاله  .آمد
  .  كندرا بررسي مي

  
  .  ايمان، اسلام، فرقه، مرجئه:هاي كليديواژه

                                                 
  .كارشناس ارشد تاريخ اسلام دانشگاه شهيد بهشتي ∗
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  معناي لغوي و اصطلاحي مرجئه
 مرجئـه بـراي     ١.رسد كه اصطلاح مرجئه از ارجاء مـشتق شـده اسـت             چنين به نظر مي   

بهم و إمـا يتـوب علـيهم و االله          ذّو آخرون مرجون لامر االله إما يع      «اثبات عقيده خود به آيه      
  ٣ .كه در آيه آمده برگزيدند» مرجون« استناد كرده و نام خود را از ٢» حكيممعلي

معناي اولـي كـه بـراي ايـن كلمـه           : ها به دو معنا آمده است       در لغت نامه  » ارجاء«واژه  
معنـاي دوم   . درنظر گرفته شده تأخير دادن است يعني انجام دادن كاري پس از كار ديگـر              

 امـا نـوبختي     ٤.را آورده اما طرفدار معناي اول است       شهرستاني هر دو معنا      .اميد دادن است  
  ٥.گزيند معناي دوم را بر مي

اين فرقه نيت و عقيـده را اصـل         . 1: گذاري اين فرقه چند وجه ذكر شده است         براي نام 
معتقد بودند همانگونه كه عبادت كردن      . 2شمردند و گفتار و كردار را فاقد اهميت دانستند؛          

در مورد مرتكب گناهان    . 3  ٦كاهد؛   كردن هم چيزي از ايمان نمي      با كفر سودي ندارد گناه    
 به تعبير شهرستاني، ارجا تـأخير       .كردند  كبيره، عذاب يا عفو آنها را به روز قيامت واگذار مي          

پس در دنيا بر صاحب كبيره هـيچ حكمـي          . حكم است در صاحب گناه كبيره تا روز قيامت        
ايـن فرقـه اهـل عـصيان را بـه اداي          . 4 ٧ دوزخ؛ كردند كه از اهل بهشت است يا اهل         نمي

در . شمردند و براي همه اميد آمرزش داشتند        ساختند و آنها را كافر نمي       شهادتين نوميد نمي  
قـرآن  ) بيم دهنـده  (هاي وعيد     گير وعيديه قرار داشتند كه به آيه        مقابل آنها مخالفان سخت   

ا پس از سه خليفـه ديگـر بـه تـأخير             امامت علي بن ابي طالب ر      آنها. 5 ٨كردند؛  استناد مي 
مـا بـه     . مشكل است كه از عقيده باطني مردم آگاه شويم         معتقد بودند مرجئه  . 6 ٩انداختند؛

دانيم چه كسي واقعاً مسلمان و چه كسي كافر است؛ زيرا كساني چون معاويه،                درستي نمي 
اين، مـا نيـز بـه    كنند، بنابر اصحاب جمل، علي بن ابي طالب شهادتين را بر زبان جاري مي         

خـوانيم و داوري دربـاره آنـان را تـا روز              كنيم و ايشان را مسلمان مي       همان ظاهر حكم مي   
  ١٠.اندازيم قيامت به تأخير مي

 آشكار  ،دهد كه ربطي به سياست ندارد، ولي با كمي تأمل           ظاهر عقيده مرجئه نشان مي    
م ظاهر الصلاح و فاسد     شود كه اين تفكر به معناي تسليم و سكوت در مقابل همه حكا              مي
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  . پيداستاناز اعمالشفسادشان كه است  نالباط
شايد مبالغه نباشد كه اين فرقه در ايجـاد انفعـال   . چنين باور سياسي به سود امويان بود  

سياسي و انزواي مردم و ستم پذيري مسلمانان قرون اوليه هجري تأثيري بـيش از عقايـد                 
برد حـال آن      ال سياسي در جامعه را از بين مي       هاي ديگر داشت و مشكلات حضور فع        فرقه

ها از صحنه     ها، تا اين اندازه به حذف توده        ترين فرقه   كه عقايد فرق ديگر، حتي غير سياسي      
  .كرد سياسي جامعه مساعدت نمي

  :نويسد  ميآنهافضل بن شاذان در معرفي عقايد 
 ]:پيامبر فرمود[

سپس بـه ايـشان     . ه و مرجئه  قدري: دو صنف از امت من از اسلام بهره ندارند        
گويند ايمان گفتار و قول بـدون         كساني كه مي  : گفته شد مرجئه كيستند؟ فرمودند    

اصلي كه مرجئه بدان عقيده دارند اين است كه اگر يكي از آنان پدر، . عمل است
مادر، پسر، دختر، خواهر و برادرش را ذبح كند، ايشان را در آتش بسوزاند يا آن                

 سرقت و قتل نفسي شود كه خداوند حرام كرده يا آن كـه قبـر                كه مرتكب زنا و   
اي شـود     آنها را بسوزاند يا كعبه را خراب كند يا نبش قبر كند و يا مرتكب كبيره               

كند و او را از  كه خداوند از آن نهي كرده است، اين اعمال ايمان او را فاسد نمي       
ر بـر شـهادتين دارد،      چنين فردي كه مادام بـه زبـان اقـرا         . كند  ايمان خارج نمي  

خواهد انجام دهد     ايمانش مانند جبرييل و ميكاييل كامل است، حتي اگر آنچه مي          
  ١١.و مرتكب كارهايي كه خدا از آن نهي كرده گردد

  
  گيري مرجئه علل و عوامل شكل

در . هاي مختلفـي ارائـه شـده اسـت          گيري مرجئه ديدگاه    ها و عوامل شكل     درباره زمينه 
  .پردازيم  ميذيل به پنج ديدگاه

هـاي جمـل و       هاي مسلمان از تشخيص حـق و باطـل در خـلال جنـگ               عجز توده . 1
بود، به تدريج   واقع شده   نهروان كه به دليل سنجيدن حق  با مردان و نه با معيارهاي الهي               
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 شد و اين درست نقطه عزيمت تكوين تفكـري بـه نـام ارجـاء و      سردرگمي مبارزان موجب  
  ١٢.يدجرياني به نام مرجئه گرد

  مربـوط  گيري مرجئه را به زمان جريان فتنه عثمـان        شكلالبته برخي ديگر از محققان      
در ايـن ميـان     .  بيعـت كردنـد     وقتي كه عثمان كشته شد و انقلابيون با علـي          .دانندمي

گروهي در واكنش به اين اتفاقات از دخالت در امـور سياسـي خـودداري كـرده و عليـرغم                    
 حـسين عطـوان     . بـا ايـشان بيعـت نكردنـد        ،دانـستند  مي  را مناسب خلافت   اينكه علي 

  :نويسد مي
كساني كه از جريان فتنه عثمان دوري جستند و در آن شركت نكردند نماينده 

روند؛ زيرا اين شمار از صـحابه كـار           نخستين مرجئه در صدر اسلام به شمار مي       
گان را تنها به    كردند و داوري درباره اعمال بند       مردم را به روز رستاخيز حواله مي      

  اين گروه جديد در تمامي سالهاي حكومت امـام علـي  .نهادند خداوند وا مي  
 اينان .خود را از صحنه سياسي كنار كشيدند و در جنگها حاضر به دخالت نشدند

نگريـستند و بـه طرفـداري از           طرفين درگير در جنگ صفين را به يك چشم مـي          
 را تخطئه كردند و نه گروهي را مـورد          هيچ كدام برنخاستند، نه گروهي از ايشان      

تأييد قرار دادند و نيز در ريختن خون گروهي به نفع گروه ديگر شركت نجستند،               
بلكه اعلام داشتند كه تشخيص اين مسئله بر آنها دشوار است و در تعيين حق از                

اند و آن را به آخرت حواله كردنـد تـا خداونـد بـه                 ناحق دچار سرگرداني شده   
اين افكار به سـبب بـالا گـرفتن درگيـري     .  درباره آنها داوري كند   خواست خود 

احزاب مختلف به امر خلافت و تندروي هر يك در دشمني با ديگري به تـدريج                
  ١٣.هاي فرقه مرجئه را بنيان نهاد رشد يافت و شدت گرفت تا آن جا كه پايه

  :نويسد نوبختي نيز مي
اهل قبله را كه ظاهراً اقـرار بـه         گروهي كه به معاويه پيوستند؛ اين دسته همه         
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نمودند متدين و مسلمان دانسته و اميـد بخـشايش و آمـرزش آنهـا را                  اسلام مي 
    ١٤.خواندند از اين رو جمله ايشان را مرجئه مي. داشتند

اميه در برابر خوارج و شيعه را منجر به پيدايش فرقه           العمل بني عكسبعضي از مورخان    
اميه در تمـامي سـالهاي حكومـت خـود بخـصوص در زمـان                چون بني  ١٥ .دانندمرجئه مي 

  .معاويه و يزيد به سركوبي اين دو گروه پرداخت و فضاي وحشت را در جامعه ايجاد كرد
گيري   انتقال انديشه و عقايد ايرانيان يا موالي خراسان به مهاجمان عرب عامل شكل            . 2

را شـعار   ) ار دل است نه كار جسم     پاكي ك  (»الاعمال بالنيات «اينان انديشه   . انديشه ارجاست 
شمردند و به مـضمون        زشت مي  ،گناهانجام  خود ساخته و تكفير انسان مسلمان را به دليل          

بدين ترتيب موالي خراسان، يعني همان بخـش از         . شدند  آيه شانزده سوره توبه متوسل مي     
 ايمان را داراي    مردم بومي كه با حفظ ايدئولوژي ايراني خود به اسلام گرويده بودند، علم و             

  .شمردند يك معنا و جهل و كفر را مترادف يكديگر و ضد آن مي
خراسانيان از بحران خلافت ميان معاويه و حضرت علي استفاده كرده گفتند هيچ يـك               

با خواسـت   . از دو طرف كافر نيستند و حكم آنها در روز قيامت به داوري خداوند خواهد بود               
ناميـده  » مرجـي «در قـرآن    » مرجون«نه، به مناسبت واژه     گيرا  طرفداران اين انديشه سهل   

  ١٦.شدند
برخي پيدايش مرجئه را واكنشي در برابر افراط و تفريط گروهها در جامعه اسـلامي               . 3

اي را كـه    آمدنـد، خليفـه   خوارج كه از گروههاي تندرو جامعه به حساب مي        . اندقلمداد كرده 
-حكم جهاد صادر ميعليه او   دانسته و    مي مرتكب گناه كبيره شود از جرگه مسلماني خارج       

 بـه بعـد   اين انديشه زيربناي شورش عليه حكـام اسـلامي از دوران امـام علـي      . كردند
خوارج به شـدت    . العمل شديد امويان بر عليه آنان شد       اين روش خوارج سبب عكس     ١٧.شد

اسـي   در صـحنه سي    ، امنيت و نظم   سركوب شدند و مدتي بعد با حذف فعاليت جدي خوارج         
  . جامعه برقرار شد

  :نويسد محمد جواد مشكور مي
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چون بني اميه به صورت ظاهر نظم و امنيت را در بلاد اسلامي برقرار  كـرده                 
ور و زارع و اهل شـهرها را تـشكيل            بودند اعظم مردم كه بيشتر آنها طبقات پيشه       

  ضرر و زيان اموال خـود      س  دادند و هرج و مرج و جنگ را باعث اتلاف نفو            مي
دانستند از اين جهت نظم و امنيت از هر وقت ديگـر بيـشتر مطلـوب ايـشان                    مي
  ١٨.بود

  :نويسد مادلونگ مي
پس از شورش بزرگ شيعيان كوفي به رهبري مختار به سود محمـد حنفيـه،               
جنبش مرجئه شكل گرفت و بازگشت به اتحاد در ميـان مـسلمانان بـا پرهيـز از                  

 بنيادي آنها اين بود      استدلال. ترويج كرد هرگونه افراط خواهي درباره خلافت را       
كه داوري درباره عثمان و علي را بايد به خدا واگذار كرد و خلافـت ابـوبكر و                  
عمر كه در زمان آنها در ميان مسلمانان اتحاد و توافق شيوع يافتـه بـود سـزاوار                  

بنـابراين مرجيـان نخـستين از غـلات شـيعه كـه             . هرگونه ستايش و تقليد است    
كردند و از خارجيان كه عثمان و علي را محكوم             پيش از علي را رد مي      خليفگان

كردنـد،    كردند و از عثمانيه كه بر طبق نظريه رسمي امويان علي را طـرد مـي                 مي
  ١٩.جستند دوري مي

  :نويسد دكتر زرين كوب مي
مذهب مرجئه به يك تعبير نوعي واكنش بود در مقابل خوارج و در واقع طرز   

رفت كه از افراط و تفريط و پراكندگي امت اسلامي بـر              مار مي فكر كساني به ش   
دانستند اينها معتقد بودند      حذر بودند و برخلاف خوارج كه مخالفان را هالك مي         

  ٢٠.كه براي هر كسي اميد نجات هست
يكي از محققان عنوان كرده كه هدف نخستين مرجئه به ويـژه آنـان كـه در كوفـه و                    

چهـار خليفـه     بـا مخالفت  به دليل   كه  د كه جامعه مسلمانان را      بصره پراكنده گشتند اين بو    
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 ،با تشتت مواجـه شـده بـود    خارجيان و نيز هواخواهان تندرو عثمان     ، از سوي شيعه   نخست
  ٢١.يكپارچه سازند

تشبث به آيات قرآن و احاديث و روايات پيامبر يكي ديگر از دلايل پيـدايش ارجـا و             . 4
گـروه آخـر    » جون لامراالله امايعذبهم و اما يتوب عليهم      و آخرون مر  «در آيه   . مرجيان است 

گيري درباره آنها به تأخير افتاده تـا دسـتور خداونـد دربـاره آنهـا                  كساني هستند كه تصميم   
احاديثي نيز از پيامبر درباره ارجا و مرجئه نقل شده          . برسد يا آنها را عذاب كند و يا ببخشايد        

گويـد پيـامبر اكـرم بـه مـن        انصاري است كه مياست؛ از جمله روايتي از محمد بن مسلم   
شمشيري داد و فرمود محمد با اين شمشير در راه خـدا جهـاد كـن تـا زمـاني كـه ببينـي                        

كشند؛ در اين هنگام شمشير خود را بـر           مسلمانان به دو گروه تقسيم شدند و يكديگر را مي         
مرگـي چـاره ناپـذير در       سنگ بزن و بشكن و در پي آن زبانت و دستت را نگاه دار تا تو را                  

  .رسد يا دستي رباينده از ميانت بردارد
  :گويد پيامبر فرموده است روايتي ديگر از ابوبكر نفيع بن حارث ثقفي است كه مي

اي نشيند بهتر از آن است        هايي درخواهد رسيد كه اگر كسي در آن گوشه          به زودي فتنه  
امي بر دارد بهتـر اسـت از آن كـه در            كه در اين راه گامي بر دارد و كسي كه در اين راه گ             

ها درگرفت هر كس شتري دارد نزد         هان پس هنگامي كه اين فتنه     . اين راه جد و جهد كند     
شتر خود رود و هر كه گوسفندي دارد نزد آن رود و هر كه را زميني است به سـوي زمـين                      

ر كـسي نـه   گويد در اين هنگام مردي گفـت يـا رسـول االله، اگ ـ            ابوبكر مي . خود روانه شود  
شتري، نه گوسفندي و نه زميني داشت چه؟ پيامبر فرمود شمشيرش را بر گيرد و لبـه تيـغ                

  ٢٢.تواند خود را برهاند آن را بر سنگ بكوبد واگر مي
هرگـاه  : گويـد رسـول االله فرمـود        همچنين از اهبان بن صيفي غفاري نقل شده كه مي         
د بمان و من اكنون ايـن شمـشير         امت دو فرقه شدند شمشيري چوبين برگير و در خانه خو          

  ٢٣.ام ام و در خانه خويش مانده چوبين را برگرفته
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  نخستين پديد آورندگان تفكر مرجئي
. هاي سياسي و نيز مذهبي به جاي گذاشت         جنگ جمل و صفين تأثير مهمي بر گرايش       

 ـ            هدر جريان منازعه دو گروه شيع      ابعين  و عثماني، كساني از صحابه و به تبع آنها برخي از ت
هاي شخصي يا به دلايل فكري و مذهبي، خود را از معركه كنار كشيدند و حاضر                  به انگيزه 

اينهـا نخـستين كـساني بودنـد كـه بـه            . به حمايت از هيچ كدام از ايـن دو دسـته نـشدند            
آنها مواضـع خـود را بـا احاديـث          . ها گرايش يافتند و قائل به ارجا شدند         گيري از فتنه    كناره

صحابه و تابعيني كه موضـع عزلـت  در          . كردند  يه م جيز پيامبر شنيده بودند تو    فراواني كه ا  
  :پيش گرفتند عبارتند از

كنم حق من بـه پيـراهن         گمان نمي : گفت  مي  وي در مورد فتنه      :سعد بن ابي وقاص   . 1
من جهاد كردم پس با جهاد آشنايم و اگـر مـردي            . خودم بيش از حق من به خلافت باشد       

مـن جنـگ نخـواهم كـرد مگـر آن كـه             . كـوهم   ت شود نفس خود را نمـي      بهتر از من ياف   
شمشيري براي من بياوريد كه دو چشم و يك زبان و دو لـب داشـته باشـد و بگويـد ايـن                   

  ٢٤.وفات يافت.  ه 55وي در سال  .مؤمن است و آن ديگري كافر
 پيـامبر   ،گفـت   او مـي  رفـت   وي از انـصار بـه شـمار مـي         : محمد بن مسلمه انـصاري    . 2
شيري به او داده تا در راه خدا قتال كند و سفارش كرده اگـر ميـان مـسلمانان جنگـي                     شم

 به درخواسـت معاويـه كـه از وي      او. اي بزند تا خرد شود      درگرفت شمشير خود را بر صخره     
  ٢٥.خواسته بود تا در كنار او باشد جواب رد داد

الا االله بگويـد نخـواهم   گفت هرگز با كسي كه لااله   او مي ):  ه54م   (:بن زيد مة  اسا. 3
  ٢٦.جنگيد
كـشاند و   وي مردم را از درگيري و فتنه به سـمتي مـي         ):  ه52م  (: عمران بن حصين  . 4

   ٢٧.كرد كه در برابر فتنه فرو بنشينند آنها را دعوت مي
او دوري گزيـدن از فتنـه را بـراي مـردم           ):  ه52م  ( :ابوبكره نفيع بن حـارث ثقفـي      . 5

فت پيامبر فرموده است اگر دو مـسلمان بـا يكـديگر رو در رو               گ  كرد و مي    مطلوب جلوه مي  
  ٢٨.شدند و يكي ديگري را كشت، كشته و كشنده هر دو در آتشند
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 او در زمـان خلافـت معاويـه         . بـود   برادر ناتني عثمان از طرف مادري      :وليد بن عقبه  . 6
 عقبه براي   هنگامي كه ميان علي و معاويه آن شد كه شد، وليد بن           : گويد  ابن سعد مي  . مرد

دوري از آنان به رقه رفت و با هيچ يك از آن دو همراهي نكرد، تا آن كه امور سپري شـد                      
  ٢٩.و او در رقه بود

  ٣٠).در گذشته در دوره خلافت معاويه (:حزيم بن احزم اسدي. 7
: گويـد   سـلام بـن مـسكين ازدي بـصري مـي          ):  ه73م   (عبداالله بن عمر بن خطـاب     . 8

ن كشته شد، به عبداالله بن عمـر گفتنـد تـو آقـاي مـردم وآقـا                  هنگامي كه عثمان بن عفا    
به خدا سـوگند اگـر   : او در پاسخ گفت. اي، بيرون آي تا از ايشان براي تو بيعت بگيريم      زاده
. اي خـون از كـسي نريـزد         كردم كه به سبب وجود من به اندازه كپـه           توانستم چنان مي    مي

اهيم كـشت و او سـخن نخـست خـود را بـاز              آيي يا بر بسترت تو را خو        گفتند يا بيرون مي   
سـيف  . پس او را فريفتند و بهراسانيدند ولي از او هيچ گونه رويدادي نديدند تا بمـرد               . گفت

در راه فتنه نخواهيم سـتيزيد و پـشت سـر كـسي نمـاز               : گفت  گويد ابن عمر مي     مازني مي 
  ٣١.نخواهم گذارد كه چيرگي به كف آرد

پـدر و   : گفـت   كت در جنگ صفين كناره گرفت و مـي         او از شر   :ايمن بن حريم اسدي   . 9
. عمويم در جنگ بدر حاضر بودند و به من سفارش كردند كه با مسلماني به جنگ برنخيزم                

گويد عبدالملك مروان كسي بود كه از ايمن خواست تا به جنگ عبداالله بـن                 ابن ختيبه مي  
  ٣٢.زبير برخيزد اما او نپذيرفت

ر برابر درخواست امام جواب رد داده و گفت پيـامبر بـه        وي نيز د   :رهبان ابن صيفي  . 10
وي سفارش كرده تا در جريان اختلاف ميان مـسلمانان، بـراي خـود شمـشيري از چـوب                   

خـواهي تـا بـا آن بـراي تـو             ام اگـر مـي      بعد اضافه كرد اكنون آن شمشير را ساخته       . بسازد
  ٣٣.بجنگم

  :گويد  مياين گرايشحسين عطوان در مورد ظهور 
 پيروان مرجئه، گروهي از رزمندگان بودند كه پـس از كـشته شـدن               نخستين
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سـتيزند،     با يكديگر مي    كه آنها مسلمانان را ديدند   . ندآمد مدينه   هعثمان به عفان ب   
. طرفي برگزيدند   لذا از آنها كناره گرفتند و بي      . اين ستيز ايشان را به هراس افكند      

ها   آنها در جنگ  . دلي روا داشتند  آنها شكاكاني بودند كه دو    : نويسد  ابن عساكر مي  
شركت جسته بودند ولي هنگامي كه پس از كشته شدن عثمان به مدينـه آمدنـد،                

 آنها را پيرو يك مرام شـناخته بودنـد و اختلافـي در              ،مردمي را ديدند كه پيشتر    
ما در حالي شما را ترك كرديم كه بر گروهي واحد بوديد و             : گفتند. ميانشان نبود 

. يابيم  ايم، شما را چند شاخه مي       تيد، اينك كه به ميان شما باز گشته       اختلافي نداش 
گويند عثمان مظلومانه كشته شد، در حالي كه در ميان صـحابه              برخي از شما مي   

گويند علي در ميان اصحاب شايـسته تـرين           برخي ديگر مي  . از همه دادگرتر بود   
 ـ             اد هـستند و همگـي    افراد در برخورداري از حق بود و همه آنها هم مـورد اعتم

شان كنيم يـا بـر آنهـا       گيريم بي آن كه نفرين      راستگو، ولي ما از اين رو كناره مي       
گذاريم تا خدا باشد كـه ميـان ايـن دو             كار آن دو را به خدا وا مي       . گواهي دهيم 
  ٣٤.داوري كند

  
  گذار ارجا حسن بن محمد حنفيه پايه

نخستين مأخـذ   . را رواج داد  حسن بن محمد حنفيه نخستين كسي بود كه آموزش ارجا           
كـه در آن    .   ه73اي است از حسن بن محمد حنفيه به سال            موجود از مرجئه رساله و نامه     

 متن اين نامه بـا شـرحي مفـصل در           ٣٥. اش را به صورت روشني تشريح كرده است         عقيده
شهرسـتاني  .  آورده شـده اسـت     كتاب الارجاء وزف فان فلوتن ذيل عنوان      ژ  مقاله محققانه 

دانست، بلكه تنها بـر آن بـود كـه صـاحب گنـاه                وي عمل را مؤخر از ايمان نمي      : گويد  مي
 وي در جمـع     ٣٦.شـود، زيـرا طاعـت و معاصـي از اصـل ايمـان نيـست                 كبيره تكفير نمـي   

كردند اظهار كرد كه      دانشمنداني كه درباره عثمان و علي و طلحه و خاندان زبير مناظره مي            
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منازعات آنان بايد به خدا واگذار شود و كـسي نبايـد بـه              حكم درباره حق و ناحق بودن در        
وقتي كه محمد حنفيه اين اظهارات فرزندش حـسن    . آنان اظهار متابعت يا ابراز جدايي كند      

را در مورد علي و عثمان شنيد به سراغ او آمد و با عصا بر سر او كوبيد و گفت پس پـدرت                       
قد است منشأ ارجا به عـصر موسـي بـر          معت  الارجاء وي در كتاب  . داري  علي را دوست نمي   

كـرد، گفـت      هاي گذشته پرسش مي     آن جا كه موسي در پاسخ فرعون كه از نسل         . گردد  مي
 به روايـت ذهبـي، حـسن بـن محمـد بعـدها از               ٣٧.دانش آن نزد خداي من در كتاب است       

كرد كه اي كاش مـرده بـود و ايـن رسـاله را                نگارش رساله خويش پشيمان شد و آرزو مي       
آرا و افكـار وي بعـد از   . حسن بن محمد در عهد عمر بن عبدالعزيز درگذشـت    . گاشتن  نمي

خودش منتشر شد و اولين كسي كه از آراي او تأثير پذيرفت غيلان دمشقي، ريـيس فرقـه              
انـد    هاي ديگري كه به حسن بـن محمـد حنفيـه نـسبت داده                از كتاب  ٣٨.مرجيه قدريه بود  

تأليف .)   ه86(است كه به اشاره عبدالملك مروان       » يهفي الرد علي القدر   «اي به نام      رساله
ترين سندي است كه تا كنون به دست ما رسـيده              كهن الارجاءاين رساله و نيز كتاب      . كرد
  ٣٩.است

  
  آرا و عقايد مرجئه 

  عقايد مرجئه درباره مسئله خلافت و خليفه. 1

  :بندي كرد چنين دستهتوان ميآراي سياسي ايشان را 
ه ضروري است و اين مردم هستند كه با مراجعه به شرع و عقل ضرورت               نصب خليف . 1

  ٤٠.ورزند دهند و به نصب امام مبادرت مي تشكيل حكومت را تشخيص مي
   ،مرجيان در خلافت خلفاي نخست ترديدي نداشتند. 2
هر آن كس كه قائم بـه       . امام بهتر است كه از غير قريش باشد       آنها معتقد بودند كه     . 3

و سنت پيامبر باشد مستحق امامت خواهد بود و ايـن عقيـده كـساني همچـون                 كتاب خدا   
  ٤١ .غيلان نيز است

گـردد، امـا اگـر در او و           اگر چه خليفه براي ادامه انجام وظـايف پيـامبر نـصب مـي             . 4
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حكومتش فسادي پيدا شد بايد وي را تحمل كرد و مادام كه شهادتين را بـه زبـان جـاري                    
هـاي او را بـه ديـده اغمـاض و تحمـل نگريـست و                   تباهكاري كند بايد همه فسادها و      مي

 به عبارت ديگر آنها معتقد بودند امام اگـر مرتكـب        ٤٢.قضاوت عليه وي را به تأخير انداخت      
شود و واجب الاطاعه است و نمازي كه به امامت او             گناه كبيره شود از مسلماني خارج نمي      

  ٤٣.به جا آورده شود معتبر است
بغـدادي مرجئـه را     .  عقيده فوق بيشتر مختص مرجئه خالص است       شايان ذكر است كه   
مرجئه قدريه كـه قائـل بـه ارجـا در ايمـان و قـدر در اعمـال                   : كند  به سه دسته تقسيم مي    

هستند؛ مرجئه جبريه كه قائل به ارجا در ايمان و جبر در عمل هستند؛ مرجئه خالـصه كـه                   
ه كه قائل به جبر در عمل هـستند بـا   ميه مرجئه ج٤٤.قائل به ارجا در عمل و ايمان هستند      

هـاي    آنها معتقد به شورش عليه حاكم ستمگر و ظالم بودند و شـورش            . اين عقيده مخالفند  
  . ضد اموي را ساماندهي كردند
ف فـان فلـوتن         ژوزه آغازين را بيان كرده      ئهاي سياسي مرج    نخستين كسي كه ويژگي   

van voliten ثابـت از  . شعري از ثابت قطنه نهاده است است كه اطلاعات خود را بر پايه
. شعراي مرجئه و معاصر خلافت بني اميه و از ياران يزيد بن مهلب سردار بزرگ اموي بود                

 نقل   الاغاني اي سرود كه ابوالفرج اصفهاني آن را در كتاب          ثابت درباره عقايد مرجئه قصيده    
ن همه مـسلمانان اصـرار    براساس اشعار وي، مرجئه نخستين در مسلمان دانست       . كرده است 

ورزيدند و همچنين از قضاوت درباره علي و عثمان كـه مـسئله اصـلي آن دوران بـوده                     مي
كردند و قضا و قدر الهـي را در           كردند و كار آنها را به خدا و روز قيامت واگذار مي             پرهيز مي 

  ٤٥.همه افعال و كارها قبول داشتند
  

  عقايد كلامي مرجئه. 2

وعيد، امـر بـه معـروف و        و  مي مرجئه را درباره توحيد، نبوت، وعد        در اين جا عقايد كلا    
  .كنيم بيان مي بين المنزلتين، لةمنزنهي از منكر و 

دهد، به معناي ايمان به خدا        ترين عقيده مرجئه را تشكيل مي        اولين و اساسي   توحيد،. 1
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جيـان  مر.  و نقطه مقابل آن كفر بـه معنـاي عـدم شـناخت خداسـت               او،و شناخت يگانگي    
معتقدند ايمان از عمل جداست و ايمان صرفاً شناخت خـدا و دوسـتي و خـضوع در مقابـل             

در حقيقت نقطه اشتراك عقايد مرجيان در مورد ايمان، جدا كـردن حـوزه ايمـان از                 . اوست
 آنها معتقدند همه چيز بستگي به ايمان دارد؛ اگر ايمان درسـت باشـد عمـل                 ٤٦.عمل است 

  ٤٧.ايمان نيز سودمند نيست ساند، همان طور كه عمل بير نكردن به آن زيان نمي
البتـه برخـي از     .  اقرار به نبوت پيامبر اسلام نيز از ديگر عقايد مرجيـان اسـت             نبوت،. 2

آورند و فقـط معتقدنـد        اش را جزء ايمان نمي      فرق اقرار به رسول خدا و پيامبري او و تعاليم         
مرجئـه مثـل غـسائيه و ثوبانيـه شـناخت           ايمان همانا شناخت خدا است؛ اما برخي از فرق          
  .اند پيامبر و رسول خدا را نيز جزئي از ايمان دانسته

مرجيـان در   .  كه همان چگونگي وضعيت مرتكب كبيـره اسـت         منزلتين،ال بين   ةلمنز. 3
شايد يكي از دلايل و فلسفه ظهور  . مورد مرتكب كبيره رأيي بر خلاف خوارج و شيعه دارند         

العمل در مقابل عقيده خوارج و شـيعه در قبـال مرتكـب               ي و عكس  گير  فرقه مرجئه موضع  
كبيره است، همان طور كه پيشتر گذشت، به اعتقاد خوارج، بـراي مـسلمانان ايمـان قلبـي                  

مرجئـه در   . آيد و كـافر اسـت        مؤمنان به شمار نمي    وبسنده نيست و مرتكب گناه كبيره جز      
  ٤٨.وجود فسق و فجور مؤمن استمقابل خوارج اعلام داشتند مرتكب گناه كبيره با 

آيد كه مشكل مرجئه با ديگران درباره جهنم و قيامت بيش             به نظر مي   وعد و وعيد،  . 4
هاي فراواني حاضـر بـه تكفيـر مرتكـب          از مشكل آنها با ديگران در امر دنياست، زيرا فرقه         

 بـر سـر   دانند، اما در ايـن كـه در جهـنم چـه      كبيره نيستند و همه اهل قبله را مسلمان مي        
مرجئه جـداي از اصـرار   . اي اختلاف نظر ميان آنها وجود دارد     آيد تا اندازه    مرتكب كبيره مي  

بر معاف ساختن مرتكب كبيره از خلود در جهنم، تمايل دارند تا درباره ورود موقـت او نيـز                   
يـا   آنها معتقدند در وعد يا مژده پاداش نيك استثنا وجود ندارد، اما در وعيد                ٤٩.مفري بيابند 

چنين چيـزي در ميـان مـردم نيـز معمـول و             . تهديد به مجازات و عذاب استثنا وجود دارد       
كند، اما بعداً از تقـصيرش        متداول است؛ مثلا گاه مردي خدمتكار خود را به زدن تهديد مي           

كند و اين به دليل همان استثناي نهفتـه           گذرد و هيچ كس هم او را به دروغ متهم نمي            مي
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پذير نيست اما وعيد او گاه تخلـف پـذير            ه عبارت ديگر، وعده خدا تخلف      ب ٥٠.در وعيد است  
) وعيـد (تواند به آن وفا كند كه خلف وعده نشانه نقص است امـا عقـاب    است و خداوند مي 

تواند هرگونه كه بخواهـد در آن دخـل و تـصرف كنـد و خلـف در       عدل است و خداوند مي    
  ٥١.آيد وعيد هم نقص به شمار نمي

 همان طور كه اشاره شد، مرجيان به سه دسته جبريـه،       :عروف و نهي ازمنكر   امر به م  . 5
در ايمان به خدا و نبوت با هم        دسته  افكار و آراي اين سه      . شوند  قدريه و خالصه تقسيم مي    

 مرجيان جبري   . با يكديگر تفاوت دارد    در نوع برخورد با حاكميت سياسي     اما  مشترك است،   
معروف و نهي از منكر حتي در قالـب جهـاد و قيـام عليـه                و قدري معتقد به وجوب امر به        

حاكم ستمگر بودند، اما مرجئه خالص نـوعي سـازش و همنـوايي بـا حاكميـت بنـي اميـه                     
به همين دليل بني اميه طرفـدار آنهـا   . دانستند داشتند، زيرا آنان عمل را جداي از ايمان مي   

بودنـد  ر بني اميه نبودنـد و معتقـد         اما مرجئه جبريه قائل به سكوت و سازش در براب         . بودند
آنها در مـسئله خلـق قـرآن و نفـي صـفات و تنزيـه                . قيام نمود در برابر حاكم ستمگر     بايد  

كردند، زيـرا   خداوند و نيز در اهداف اجتماعي و اقتصادي و سياسي خود از قدريه پيروي مي       
مواليـان و  اين فرقه براي تحقق بخشيدن به برابـري اجتمـاعي ميـان مـسلمانان عـرب و                 

اينـان شـعار شـورايي بـودن        . كردنـد برداشتن قانون اخذ جزيه از تازه مسلمانان مبارزه مي        
خلافت و ضرورت انتخاب سزاوارترين و برترين فرد به اين مقام از طريـق شـورا و اجمـاع                   

دادند و به دادگري در حكومت، پيـروي از كتـاب و سـنت و پيـشوايان                   مسلمانان را سر مي   
  .كردند كار گرفتن مسلمانان شايسته و با تقوا دعوت ميهدايت و به 

فقهاي درباري شام و جزيره با تكفير مرجئه جبريه و صدور فتواي قتل آنها، خلفـا را در      
 ايـن فرقـه سـركوب و         افـراد  رساندند به طوري كه بيشتر      سركوبي شورش جبريه ياري مي    

جـز در مـواردي انـدك از        . ه شـد  ترين شكل ريخت    خون اسيران و دستگير شدگان به فجيع      
 ،كشتن احدي از آنان، علي رغم برخـورداري از موقعيـت علمـي و مقـام زهـد و پارسـايي                    

  ٥٢.پوشي نكردند چشم
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  هاي مرجئه فرقه
فرقه : العمل به مسئله جبر و اختيار در اعمال به سه فرقه تقسيم شدند              ه در عكس  ئمرج

ماندند، فرقه جبريـه كـه بـه ارجـا در           پايدار  ) عمل در ايمان و  (خالصه كه بر ارجاي خالص      
ايمان و جبر در عمل گراييدند و فرقه قدريه كه قائل به ارجا در ايمـان و اختيـار در عمـل                      

  ٥٣.شدند
  :پردازيم در اين جا به توضيح اين سه فرقه مرجئه و عقايد آنها مي

  
  مرجئه قدريه. 1

 به قـول شهرسـتاني      ٥٤.شود  مرجئه قدريه با نام پيشواي آن غيلان دمشقي شناخته مي         
 مذهب قدريه در اواخر روزگار سفيانيان در نيمـه دوم قـرن             ٥٥.غيلان از قدريه مرجئه است    

اول هجري در شام ظهور كرد و غيلان دمشقي و صالح بن سويد از بزرگترين رهبران اين                 
  . اينان از نزديكان و خواص خليفه بودند٥٦.فرقه در دوره خلافت عمر بن عبدالعزيز بودند

ايـن  . م گذاري اين فرقه به قدريه به دليل اعتقاد آنها بـه آزادي و اراده انـسان اسـت                  نا
داد و آنهـا را ماننـد بقيـه مـردم              خلفاي اموي را در رديف ساير مسلمانان قـرار مـي           ،اعتقاد

اين اعتقاد موجبات خشم خلفاي اموي از قدريـه         . دانست  مسؤول اعمال و رفتار خويش مي     
ن فرقه را فراهم آورد، زيرا اكثر خلفاي اموي معتقد بودنـد خليفـه هرگـز                و مبارزه آنها با اي    

معتقد بودند و تاكيد     مرجئه قدريه به برابري عرب و موالي         ٥٧.شوندمحاسبه و مجازات نمي   
د و از حقـوق و وظـايف ايمـان        نده  مسلمانان همگي امت واحدي را تشكيل مي      داشتند كه   

ونه امتيازي نيست و ملاك برتري تنها تقوا و عمل          برخوردارند و رنگ و نژاد موجب هيچ گ       
شعار قدريـه ايـن   . آراي اقتصادي قدريه ارتباط محكمي با آراي اجتماعي آنان داشت         . است

آوري و در  بود كه بايد وجوهات مذهبي، خراج و جزيه را به طور عادلانه و بـه موقـع جمـع               
  .نمودر ميان اهلش توزيع هيچ كم و كاست يا تبعيضي دو بي جاي خودش مصرف كرد با 

اين فرقه ادعاي   . ترين موضوع سياسي بود كه قدريه مطرح كردند         موضوع خلافت مهم  
بـر در موضـوع خلافـت را        جدخالـت    كردنـد و    انحصار خلافت بر عرب و قريش را رد مـي         
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دانستند، اصلي كه امويان با تشبث به آن خلافت خويش را از جانب خداونـد و                  نادرست مي 
داشـتند كـه خداونـد هرگـز كـسي را بـه               قدريه اظهـار مـي    . كردند  ي قلمداد مي  قضاي اله 

انتخاب خليفه به شورا واگذار شـده و بايـد           كند خلافت و    زمامداري مسلمانان منصوب نمي   
ترين و سزاوارترين كس بدون در نظر گرفتن نژاد و رنگ از طريق شـورا و اجمـاع                    شايسته

بـه  . اين آرا بيشتر از قرآن و سنت گرفته شده بـود          . دبرگزيده شو به اين مقام    امت اسلامي   
آنها بـا   . كردند  همين دليل خلفاي اموي از هيچ كوششي براي از ميان بردن آنها دريغ نمي             

جعل احاديث، مرجيان قدري را بـه انحرافـات فكـري و عقيـدتي يـا كفـر و الحـاد مـتهم                       
در حقيقـت مبـارزه خلفـاي       . دندرسـان   يافتند به قتل مـي      هر كجا كه آنها را مي      كردند و   مي

اموي و علماي اهل سنت با مرجيان قدري از عواملي بود كـه بـه از ميـان رفـتن ميـراث                       
علاوه بر اين جذب افكار و آراي قدريه توسط معتزله نيز موجب شد كـه               . قدريه كمك كرد  

قي هويت و تشخيص مستقل براي آنها با آثار اين فرقه در آثار معتزله هضم و جذب شود و          
  ٥٨.نماند

  
  مرجئه جبريه. 2

در كوفه به دست خالد بـن       .  ه124وي در سال    . پيشواي اين فرقه جعد بن درهم است      
اين فرقه معتقد بودند كه هر كس خدا را بشناسد حتي اگـر آن را       . عبداالله قسري كشته شد   

رود، بنابراين   شود، زيرا علم و معرفت با انكار زباني از ميان نمي            به زبان انكار كند كافر نمي     
  .چنين كسي مؤمن است

اراده و غير مختار اسـت        بر اين اساس انسان موجودي بي     . آنها به جبر در عمل معتقدند     
لـذا  . و همه افعال از سر جبر است و هرگاه جبر ثابت شود پس تكليف نيز جبر خواهـد بـود   

م و مرجئه جبريـه مخـالف سـكوت و سـازش و خواهـان قيـا            . ثواب و عقاب هم جبر است     
آنها گروهي سياسي انقلابي و مبارز بودنـد و انحـصار           . شورش در برابر حاكم ستمگر بودند     

ايشان موروثي بودن خلافت و حكومـت را رد         . كردند  طلبي امويان را در حكومت تقبيح مي      
-خاستند، از مفاسد مالي بنـي       كردند و با اعمال و رفتارهاي مختلف آنها به مبارزه بر مي             مي
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داشتند و هدف خود را پايان دادن به قدرت و ساقط كردن حكومت امـوي                 بر مي اميه پرده   
آمد يا در خـود احـساس قـدرتي            رهبران مرجئه جبريه هرگاه فرصتي پيش مي       .دانستند  مي
هاي اين فرقه از زمان عبدالملك مـروان بـه         قيام. خاستند  امويان بر مي   كردند به نبرد با     مي

چـون از نظـر     .  خلفاي اموي به شدت آنها را سركوب كردنـد         در مقابل، . بعد استمرار داشت  
  ٥٩.شدند ترين دشمنانشان محسوب مي خلفاي اموي جبريه سرسخت

  
  مرجئه خالصه. 3

اينها اعتقاد داشتند ايمـان     . مرجئه ناب يا خالصه معتقد به ارجا در ايمان و عمل هستند           
هيچ كس به ضـمير      چون   تصديق قلبي است و امري است كه با دل انسان سروكار دارد و            

بدين ترتيب در كار خلـق چنـدان   . توان هالك شمرد ديگران واقف نيست هيچ كس را نمي    
كردند و برخلاف خوارج و شيعه كه بيش و كم و دايم آشكارا بـا خلفـا در                    گيري نمي   سخت

كردنـد و خـروج بـر آنهـا را روا             جنگ و ستيز بودند آنها غالباً تحمل و سكوت را پيشه مـي            
كردند و معتقد بودند كـه امويـان مـسلمانان            ند آنها با بني اميه به نرمي رفتار مي        شمرد  نمي

اي درست ندارد، زيرا آنها به خـدا و   اند و ترديد پارسايان در حق آنها پايه         حقيقي و اهل قبله   
نيز معتقد بودند كـه حكومـت       و همين براي مسلماني آنها كافي است و         پيامبر ايمان دارند    

  .است خدا بوده و به همين جهت قانوني استامويان به خو
گير و منفعل و بـه دور از هياهوهـاي            در هر حال مرجيان خالص افرادي منزوي، گوشه       

اينان معتقد بودند كه فرد فقط كافي است كه شـهادتين را بگويـد و خـدا را                  . سياسي بودند 
 در حقيقت نبايد به     .دهد مهم نيست    قبول داشته باشد، اما اين كه وي چه اعمالي انجام مي          

دهد نبايد به وي اعتراض كرد و كار او را بـه خـدا     او كاري داشت و هر كاري كه انجام مي        
  ٦٠.تواند در كار او قضاوت كند واگذاشت و خدا بهتر مي

 و الفرق بين الفـرق بغدادي در  . شوند  هاي متعدد تقسيم مي     مرجيان خالصه خود به فرقه    
يونسيه پيروان يـونس شـمري،      : كنند   به پنج دسته تقسيم مي      آنها را   العوام ةتبصررازي در   
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غسانيه پيروان غسان مرجي و اينها مرجيان كوفه هستند از جملـه آنهـا ابـو يوسـف و ابـو                  
حنيفه و جهم بن صفوان و غيلان دمشقي، تومينه اصحاب ابومعاذ تومني، ثوبانيه اصـحاب               

ها،   اي از اين فرقه     دسته. آن جمله است  ابي ثوبان، مريسه پيروان مريسي كه ابن راوندي از          
اي ديگر علاوه بر شناخت خدا شـناخت پيـامبران را نيـز               ايمان را فقط شناخت خدا و دسته      

  ٦١.دانستند لازم مي
هـاي جهميـه، غيلانيـه،        به نـام  : كند  نوبختي مرجئه خالص را به چهار دسته تقسيم مي        

بنـدي   هاي مرجئه را براي دسته     فرقه ينالمقالات الاسلامي  اشعري نيز در     ٦٢.ماصريه و بتريه  
او وجه مـشترك آنهـا را جـدايي         . كند  آنها در ايمان و كفر به دوازده فرقه تقسيم بندي مي          

   ٦٣.داند ايمان از عمل و سكوت و سازش با هيئت حاكمه و دوري از فتنه مي
 .ه150از جمله طرفداران مرجئه خالص در خراسان مقاتل بن سليمان است كه به سال               

ورزيد امـا سـرانجام بـا او          وي با نصر بن سيار حاكم اموي خراسان دشمني مي         . در گذشت 
خارجه بن مصعب   و  )  . ه159م  (عبدالعزيز بن ابي رواد     جوزجاني و ابن قتيبه،     . سازش كرد 

  ٦٤.دنكن مرجئه خالصه معرفي ميرا )  . ه168م (سرخسي 
  

  مرجئه در دوران خلفا
  دوره خلافت امويان. 1

طور كه گفته شد، مرجيان خالصه از حاميان حكـام و خلفـاي وقـت بودنـد؛ امـا                   همان  
كردنـد؛ از     مرجيان قدري و جبري از مخالفان حكام ظلم و جور بودند و با آنها مبـارزه مـي                 

  :توان افراد زير را نام برد جمله آنها مي
 ـ               : سعيد بن جبير  . 1 . ودوي قاري قرآن و محـدث و فقيـه در دوره عبـدالملك مـروان ب

كـرد و بـه       حجاج، حاكم عراق در دوره عبدالملك، در آغاز از مجامع مرجئه پـشتيباني مـي              
كرد، اما رفتار حجاج      سعيد بن جبير  كوفي موكل سياه پوستش مقامات حساسي واگذار مي           

با خلق و خوي مؤمنان سازگار نبود به طوري كـه اختلافـي بـين او و مرجئـه بـروز كـرد؛                       
 مرجئه را در برابر حجاج برانگيخت سب علي بن ابي طالب بـود              موضوعي كه بيش از همه    
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بـه همـين علـت هنگـامي كـه          . دانـست   كه حجاج آن را شرط وفـاداري بـه امويـان مـي            
عبدالرحمان اشعث كوفيان را به پشتيباني خود فراخواند اهل كوفه با قاريان قـرآن و ديگـر                 

 با سمت فرمانده نيـروي امـوي بـه          .  ه80عبدالرحمان اشعث در سال     . علما به او پيوستند   
پـس از   . سوي سيستان روانه شد تا در ناحيه شرق اسلامي به فتوحات جديـد دسـت يابـد                

رخدادهايي، اصرار حجاج در ادامه فتوحات باعث بر هم خوردن روابط عبدالرحمان با حجاج              
يـان  مردم عراق كه زمينه مخالفت با حجـاج و امو     . شد و عبدالرحمن بر حجاج شورش كرد      

را داشتند دعوت او را به سوي كتاب و سنت خدا و رسول و نفي خلفاي گمـراه و جهـاد بـا       
در ميان شورشيان گروهايي از شيعيان عراق، قراء و فقهـاي ايـن ديـار،               . دينان پذيرفتند   بي

سـعيد بـن    . پايـان يافـت   .   ه83اين شورش در سال     . موالي ايراني و مرجئه حضور داشتند     
به همـراه عبـدالرحمان     .   ه81ستين افراد انقلابي ومبارز بود كه در سال         جبير در زمره نخ   

 سعيد از بد رفتاري و ستم امويـان بـا مـردم             ٦٥.خروج كرد و حجاج بن يوسف را خلع نمود        
ابـن  . داد  گفت و آنان را به بريدن از اسلام و دور افكندن آن نـسبت مـي                 آشكارا سخن مي  

  بـا   بايـد  گفت آنان   يرجماجم خطاب به جنگجويان مي    گويد سعيد بن جبير در روز د        سعد مي 
 پايمال كـردن    ، خروج از اين دسته بر بندگان خدا       ،اميه به سبب خودكامگي در حكومت       بني

 او پس از شكست به مكه رفـت و در آن جـا اقامـت                .نماز و خوار كردن مسلمانان بجنگند     
 دسـتگير شـد و بـه قتـل           سعيد ،به درخواست حجاج، و به دستور وليد بن عبدالملك        . گزيد
  . رسيد
  ٦٦.وي نيز به دست حجاج دستگير شد و در زندان او به قتل رسيد: ابراهيم تيمي. 2
 وي به زهد و عبادت      ٦٧.ن قتيبه او را از سران مرجئه دانسته است        با: طلق بن حبيب  . 3

طلق بن حبيب از مخالفان حجاج بود و به دستور وي به زندان افكنـده شـد و                  . مشهور بود 
  ٦٨.ي بعد در شهر واسط درگذشتندپس از مرگ حجاج از زندان رها شد و چ

4 .٦٩.او در قيام ابن اشعث شركت داشت:  بن عبدااللهدر  
او . وي از شاعران دوره امـوي و از نزديكـان يزيـد بـن مهلـب بـود                 : ثابت بن قطنه  . 5
وي در  . دهايي از طرف يزيد منصوب ش       تها در خراسان مشغول فتوحات بود و به سم          مدت
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به همراه مرجيان و مسلمانان ديگر به رهبري يزيد بن مهلب عليه يزيد بـن               .   ه101سال  
قمـري  .   ه95عبدالملك شورش كردند، اما سعيد دستگير شد و به دست حجـاج در سـال            

  .كشته شد
اي از مرجيـان را       وي يكي از فرماندهان يزيد بن مهلب بود و رهبري دسته          : ابو رؤبه . 6

  ٧٠. داشت و در كنار يزيد بن مهلب در جنگ كشته شدبه عهده
  .جعد بن درهم كه به علت شورش عليه هشام بن عبدالملك كشته شد. 7
  .موسي بن كثير. 8
  .به دست هشام كشته شد.   ه119غيلان دمشقي كه در سال . 9

  .حارث بن سريج كه نصر سيار حاكم اموي خراسان او را كشت. 10
  .شته شدك.   ه128ر شورش حارث شركت داشت و در سال جهم بن صفوان كه د. 11
 اسـتاد   ٧١.ابوحنيفه كه فقيه و متكلم و دومين امام مكتب فقهي مذهب سنت است            . 12

وي پس  .  ابوحنيفه هجده سال در حلقه درسش شركت كرد        .وي محمد بن ابي سليمان بود     
مرجع صـدور فتـوا و   ترين شاگرد حلقه او،       از درگذشت محمد بن سليمان به عنوان برجسته       

 ـ  122هاي  در فاصله سال. اي برخوردار شد  و از جايگاه ويژه٧٢تدريس فقه در كوفه گرديد
 ابوحنيفه به عنوان فقيهي     ،گذرانيد  هاي خود را مي     كه حكومت اموي واپسين سال    .   ه132

هـاي    هاي اعتقادي خاص خود بسيار مورد توجه جنـاح           دستگاه حكومت با ديدگاه    امخالف ب 
ابوحنيفه پنهـاني او  . ه122 ـ  121در جريان قيام زيد در سال . خالف حكومت قرار گرفتم

 در جريان دريافت امان نامه براي       ٧٣.را ياري كرد و مال و جنگ افزار در اختيارش قرار داد           
به مرو ابوحنيفه بين خراسانيان و      ) يكي از سران انقلابي خراسان    (بازگشت حارث بن سريج     

مكتب فقهي و عقيدتي ابوحنيفه در همان  . ن خليفه نقش ميانجي را ايفا كرد      اجلح از نزديكا  
 يعنـي تخارسـتان     ،هايي كه حارث در آنها نخستين پيروان خود را بـه دسـت آورد               سرزمين
بـه  . گري در خاور شد      به ويژه بلخ كه نخستين سنگر حنفي       . با شتاب گسترش يافت    ،پايين

ئه آباد يا شهر مرجيان لقب يافته بود و ايـن وجـه          كوشش مخالفان ابوحنيفه، شهر بلخ مرج     
بود كه ابوحنيفه مرجئي ناميده شده بود و عامه مردم بلخ پيرو عقيده او              دليل  تسميه به اين    
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كه خوارج صفري به رهبري ضحاك بن قـيس  . ه128 ـ  127هاي   در فاصله سال٧٤.بودند
 هنگـامي كـه     ٧٥.ظراتي بوده است   ابوحنيفه با آنان درگير منا     ،شيباني كوفه را تصرف كردند    

از جانب مروان دوم به فرمانروايي عـراق منـصوب   .   ه129يزيد بن عمر بن هبيره از سال     
. المـال فراخوانـد      ابوحنيفه را به تصدي مقام فقهي و به روايتـي بـه نظـارت بـر بيـت                  ،شد

 ٧٦.و سـرباز زد   ابوحنيفه با وجود فشاري كه ابن هبيره بر او وارد آورد از پذيرش و پيشنهاد ا               
افزايش فشار از جانب ابن هبيره بر ابوحنيفه او را ناچار ساخت تا كوفه را بـه مقـصد مكـه                     

 وي از ايـن فرصـت       ٧٧.ترك كرده و دو سال آخر سلطه امويان را در آن جـا بـه سـر بـرد                  
اصحاب حديث، اماميه، معتزله    . استفاده كرد و به تبليغ اعتقادات و آراي فقهي خود پرداخت          

اند و اين نسبت آن اندازه بازگو شده كه گـويي    ابوحنيفه را در زمره مرجئه شمرده      ،عرهاشا و
به نوشته ابو مقاتل سـمرقندي، ابوحنيفـه مؤكـداً بـه            . در رديف مسلمات جاي گرفته است     

اصل ارجا معتقد بود كه آن عبـارت بـود از دوري جـستن از هرگونـه عقيـده نـامطمئن در                      
توان منشوري از ارجا در نيمه اول          را مي  فقه الاكبر الكتاب وي   ترين    معروف. مسائل مذهبي 

در اين كتاب اصل مهم ارجاء نخستين يعني واگذاري كار علي و عثمـان              . قرن دوم دانست  
  .٧٨.شود به حكميت ارائه داده مي

در افكار منسوب به ابوحنيفه كه او را به مرجئه نزديك كرده است باور او بـه زيـادت و                    
ارجاي معتدل ابوحنيفه به تفصيل در رساله او به عثمان بتي و            . ري ايمان است  نقصان ناپذي 

او در اين آثار ضمن تكيه بر ارزش عمل تـصريح كـرده             .  آمده است  المتعلم العالم و نيز در   
است كه به عقيده او همه مؤمنان لزوماً به بهشت نخواهند رفت و عاميان بدون توجـه بـه                   

همچنين هر مـسلماني كـه اسـلام را         .  بخشيده خواهند شد   خواست خداوند عذاب گشته يا    
هـاي اسـلامي را    شود مؤمن راستين است هـر چنـد شـايد هنـوز تكليـف      دربست پذيرا مي 

هاي   ها و درجه    به اعتقاد ابوحنيفه در ميان مسلمانان مقام      . ندانسته باشد و بدانها عمل نكند     
 ـ    ا ايمـان پيـامبران و فرشـتگان برابـر     گوناگون ايمان وجود ندارد، بلكه ايمان هر مسلمان ب

شود كه ما امر عثمان و علي را           روشن مي  فقه الاكبر النظر گاه وي در مورد امامت در        . است
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هـايش بـر طريـق حـق      ابوحنيفه حضرت علي را در تمـامي جنـگ  . كنيم به خدا واگذار مي  
اعتقاد داشته   تفضيل علي بر عثمان      هوي حتي ب  . دانسته و دشمنان او را ياغي شمرده است       

  ٧٩.است
حمـاد  . استاد ابوحنيفـه اسـت    و  از مواليان و محدثان كوفي،      : حماد بن ابي سليمان   . 13

 پس از درگذشت او، اهـل حـديث بـه           . داده است  ءاولين كسي بوده كه در كوفه نداي ارجا       
در حقيقـت ريـشه ارجـاي ابوحنيفـه از ناحيـه حمـاد           . دليل مرجي بودن، به وي طعنه زدند      

  ٨٠.است
  ٨١.به نوشته ابن سعد، او از مرجئه اولي بود: محارب بن دثار. 14
زماني . شد و از مرجئه بود      وي در مجلس درس ابوحنيفه حاضر مي      : مسعر بن كدام  . 15

وي از  . كه مرد، سفيان ثوري و حسن بن صالح حاضـر بـه حـضور بـر جنـازه وي نـشدند                    
  ٨٢.وت كردهواداران زيد بود و به هنگام قيام وي او را به كوفه دع

  ٨٣.از اصحاب رأي و شاگرد ابوحنيفه بود: قديد بن جعفر. 16
  ٨٤.از اصحاب رأي و شاگرد ابوحنيفه بود: سفيان بن سحتان. 17
  ٨٥.محمد بن مسير. 18
  ٨٦.حكم بن عبداالله بلخي. 19
  

  مرجئه در دوره عباسيان. 2

 ـ                 ين رفـتن   برخي از شرق شناسان معتقدند مرجئه به دليل وابستگي بـه امويـان بـا از ب
امـا  . بعدها نويسندگان ديگري نيز اين ديدگاه را مطرح كردند. امويان از صحنه حذف شدند   

 بـه نفـع     هميشهواقعيت اين است كه پيدايش مرجئه و حركت و موضع آنها در دوره اموي               
بنـابراين عوامـل   . هاي ضد اموي نيز شـركت داشـتند   امويان نبود، بلكه مرجيان در شورش     

شايان ذكر است حداقل تـا اواخـر قـرن سـوم            .  تدريجي مرجئه گرديد   ديگري موجب محو  
توان ادعا كـرد كـه از تعدادشـان كاسـته             تفكر مرجئي و مرجيان از ميان نرفتند و حتي مي         

شد، زيرا در آثار رجالي قرن سوم و چهارم، بسياري از محدثان متهم بـه مرجئـه بودنـد و                    ن
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و چهارم شهرت داشته همچون مذهب كراميه       هايي كه در قرن سوم        عقايد مرجئه در فرقه   
حتي برخي از مرجئه در دوره بني عباس به حكومت          . و نجاريه به وضوح وجود داشته است      

  ٨٧.نزديك شدند كما اين كه برخي نيز در موضع مقابل قرار داشتند
در دوره بني عباس، اولين اطلاع از وضعيت مرجيان در آغاز قيام عباسـيان و ابومـسلم                 

  :گويدباره مي مادلونگ در اين.شود يديده م
رو بـه پراكنـدگي     )  ه137مقتـول   (بايد ديد مرجئه كه قبل از ظهور ابومسلم         

منابع موجـود   . رفت با جنبش او كه مخالف امويان بود چه واكنشي نشان داد             مي
در مورد روابط ميان ابومسلم و مرجئه خراسان خاموشند اما در كتب علم رجـال               

 هجري در مرو در گرفته و موجـب اعـدام دو تـن از               131به سال   از پيكاري كه    
يكي از اعدام شدگان يزيد بن ابي سعيد        . برجستگان مرجئه گرديد ياد شده است     

از او همچون يكي از طرفداران برجسته جنبش برابر مـسلمانان       . نحوي بوده است  
بـه گفتـه    يزيد كه مردي مؤمن و متبحر در علوم قرآني بـود            . غير عرب ياد كرده   

ديگري ابراهيم بـن  .  به دست ابومسلم كشته شد131زندگي نامه نويسان در سال   
   ٨٨.ستواز شاگردان و نزديكان ا)  هجري131(ميمون صائع مروزي 

در پـي پيـروزي عباسـيان و بـه      . مشهورترين مرجئه دوره اول عباسي ابوحنيفـه اسـت        
اي   وي بـا بـه كـار بـستن حيلـه          . خلافت رسيدن سفاح، ابوحنيفه از مكه به كوفه بازگشت        

برخي نويسندگان مـسلم دانـستند كـه ابوحنيفـه منكـر            . لفظي از بيعت با سفاح طفره رفت      
ه در ئ ـ  گـسترش افكـار مرج  ٨٩.منصور بيعت نكـرد  خلافت عباسيان بود و هرگز با سفاح و      

ي ابوحنيفه پيـشوا . خراسان با پيشروي و رواج مكتب ابوحنيفه در آن سامان توأم بوده است  
 شـرح   ،در فـضايل بلـخ    . هاي شرقي خلافـت بـود       زع و شايد هم سياسي در سرزمين      ابلامن

كه بعضي از مشايخ و علماي كوفه، بلخ را مرجـي  . ي درباره نقش ابوحنيفه آمده است    فصلم
 .پيشرفت مكتب حنفي در ماوراءالنهر با پيدايش دودمان ساماني نيرو گرفـت           . گفتند  آباد مي 

اميـر اسـماعيل    . دادنـد   كردند و به آنها مناصبي مـي        في پشتيباني مي  سامانيان از علماي حن   
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گويا دانشمندان سمرقند و بخارا و ديگـر شـهرهاي مـاوراءالنهر را    )  ه279 ـ  259(ساماني 
. فراخواند و از آنها خواست مذهب سنت را بيان كنند تا از انتشار كفر جلوگيري شـده باشـد                  

سمرقندي پس از بـه     .  تا شرحي درباره تسنن بنگارد     آنان حكيم سمرقندي را بر آن داشتند      
 السواد الاعظم اين اعتقاد نامه همان     . پايان رساندن كار خود، از سوي علما و امير تأييد شد          

ه اسـت كـه تكليـف       ئ ـاست كه فقه رسمي سامانيان شد و متضمن بياني از معتقـدات مرج            
، يز حفـظ وحـدت جامعـه اسـلام    ني ـ مؤمن را فرمانبرداري از فرمانروا گر چه ظالم باشـد و   

هاي شرقي به تدريج از يـك گـروه ضـد امـوي بـه در                  ه سرزمين ئبدين گونه مرج  . داند  مي
  ٩٠.اي رسمي و هواخواه و پشتيبان حكومت وقت تبديل شدند آمدند و به فرقه

توان به ابومعاويه ضرير، يونس بن بكير، بـشر مريـسي و              از ديگر مرجيان اين دوره مي     
نقطه اشتراك مرجئه در مسائل مربـوط       .  القضات هارون عباسي اشاره كرد     ابويوسف قاضي 

به ايمان بوده و در دوره بني عباس، برخي از آنان بر ضد حكومـت و برخـي نيـز در كنـار                       
ارجا در ايـن دوره بـا دوره امـوي و اولـين دوره عباسـي تـا                  . حكومت و موافق با آن بودند     

اموي و اوايل دوره عباسي روحيه انقلابـي داشـت و           ارجا در دوره    . حدودي تفاوت پيدا كرد   
مخالف حكومت ستمگران وقت بود، اما در اين دوره آهسته آهسته اسـباب دسـت ملـوك                 

آنچنان كه نضر بن شميل ارجا را دين ملوك خوانده و اين مطلـب را در حـضور                  . گرديد  مي
 اسـت كـه ظهـور        آورده تبصرة العـوام  مؤلف  . مأمون و در پاسخ سؤال وي ذكر كرده است        

البته مقصود وي از اين جمله معلوم نيست، اما احتمـال           . مرجيان در زمان مأمون بوده است     
دارد برگرفته از عقايد و افكار مرجيان آن دوره باشد به طوري كه طرفدار حكومت وقت يـا                  

  ٩١.حامي و پيرو دستگاه حاكمه به مرجئه معروف بودند
  

  علل افول مرجئه
 دليل اصلي محـو شـدن مرجئـه را بايـد             .ه و آيين ارجا از بين رفت      به مرور زمان مرجئ   

 در پايـان قـرن دوم هجـري مـأمون     ٩٢.هضم شدن آنها در اهل سنت و جماعـت دانـست        
نهضتي معتزلي را بر ضد اهل حديث و ضد عقايد جبري و تـشبيهي اهـل حـديث بـه راه                     
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 كـه بـه     ،لمان اهل حـديث   بسياري از عا   مطرح كردند و  را  به دنبال آن خلق قرآن      . انداخت
اين سياسـت تـا زمـان       . به پذيرش خلق قرآن شدند     مجبور   ،تدريج اهل سنت ناميده شدند    

او . نقش محوري مخالفت با اين سياست با احمد بن حنبل بود          . معتصم و واثق ادامه داشت    
متوكـل پـس از روي كـار        . علي رغم آزارهايي كه ديد در برابر خواست آنان مقاومت كـرد           

 از احمد بن حنبل دفاع كرد و بدين ترتيب احمد به صورت قطب و محور اهل سنت                  آمدن،
و بدين  دشمني با اميرالمؤمنين، راه را هموار كرد        در  او با تلطيف عقايد اهل حديث       . در آمد 
احمد بن حنبل اهـل     .  اختلافات داخلي اهل سنت تا حدودي به فراموشي سپرده شد          ترتيب

خواندنـد، از     نوع گرايشي جز اهل حديث كه آنها را سـلفي مـي           سنت را يكپارچه كرد و هر       
در واقـع  .  ساير نقاط نيز مرجئـه رو بـه افـول رفـت     وپس از آن در بغداد      . صحنه خارج شد  

تـأثير    دشمني مشترك مرجئه و اهل حديث با شيعه در هضم شدن آنها در اهل سـنت بـي                 
 علمـاي اهـل حـديث شـام،         ين همچن ـ دو جناح مخالف مرجئه خوارج و معتزله بودند       . نبود

  .كردند حجاز و عراق نيز به شدت با مرجئه مخالفت مي
دليـل ايـن مخالفـت ايـن        . اهل حديث روايات فراواني در ذم فرق مخالف خود ساختند         

هاي مذهبي، مشكل اهل حديث سياسي بود؛ افراد شناخته شده            است كه جداي از خصيصه    
بعـلاوه آنـان    . كردنـد   هاي عليه آنان شركت مـي       ممرجئه با بني اميه مخالف بودند و در قيا        

 ٩٣.شـد   قائل به شمشير در برابر حكام بودنـد و ايـن مخـالف عقيـده سـلف محـسوب مـي                    
گري و جهمي      تشيع و قدري   ا،اعتبار كردن راويان ارج     هاي رجالي اهل سنت براي بي       كتاب

  ٩٤.ختندپردا دانستند و با ذكر اين اتهامات به جرح افراد مي را جزء اهوا مي
هـاي   آنهـا در نوشـته  . معتزله نيز از مخالفان مرجئه بودند و آثاري بر ضد ارجـا نوشـتند            

واصل بن عطا كه وي را بنيان       . اي نيز به شدت بر ضد مرجئه موضع گرفتند          كلامي و فرقه  
 امـا بعـدها شـدت       ٩٥. تأليف كـرده اسـت     هئاصناف المرج اند، كتابي با نام       گذار معتزله گفته  

زله با عامه بيشتر شد و حتي زماني يكي از رؤساي معتزله پيشنهاد داد كـه بـه            معت  درگيري
 با ايـن حـال      ٩٦.دليل اشتراك عقيده با شيعه در عدل و توحيد، ميان آنان اتحاد برقرار شود             

گرويدن به مرجئه در ميان معتزله در       . معتزليان به مرور زمان به طرف مرجئه كشيده شدند        
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شدت گرويـدن بـه     . شود  اين از مطالعه طبقات معتزله آشكار مي      قرن سوم افزايش يافت و      
ارجا به دليل آن است كه عقيده مرجئه داير بر خلود در آتش بـراي مرتكـب كبيـره و نيـز                      

  ٩٧.اخلاق فسق بر مرتكب كبيره با حذف عنوان ايمان و اسلام قابل تحمل نبوده است
ي مـذهب سـلف، برخـي       شايان ذكر است كه با پيدايش مذهب اشعري و حذف تدريج          

دكتر عبداالله محمـود پـس از       . آراي مرجئه درباره ايمان به تدريج مورد پذيرش قرار گرفت         
ذكر آراي مرجئه و شعر ثابت قطنه مدعي شده است كه اين آرا با آراي اهـل سـنت هـيچ                     

 سامي نشار با اشـاره بـه آراي ابوحنيفـه، مـذهب اهـل سـنت را قـديمي                    ٩٨.اختلافي ندارد 
اينهـا همـه    .  همچنين متكلمان شيعه نيز به برخي از آراي مرجئه اعتقاد داشـتند            ٩٩.داند  مي

دهد كه آراي مرجئه از جهاتي به صورت عام در آمده بـود بـه طـوري كـه همـه                 نشان مي 
 عمـل را جـزء      ،زماني اهـل حـديث    .  جز خوارج بسياري از آراي آنها را پذيرفتند        ،مسلمانان
مقبول متكلمان اشعري و نيز اماميـه قـرار نگرفـت و رأي     دانستند اما اين تعريف       ايمان مي 

اين مسئله هم در تعريـف ايمـان و هـم در عـدم              . مرجئه با تغييرات محدودي پذيرفته شد     
  . خلود مؤمن در آتش صادق است

به اعتقاد اينان مرجئه موضع     . درباره از ميان رفتن مرجئه ديدگاه ديگري نيز وجود دارد         
هاي فكري آن هم از طرف صاحبان قـدرت نتوانـسته              و دار جدال   طرفي داشته و درگير     بي

هاي فكري شدند و طبعاً ديگر مرجئي      دوام بياورند و طرفداران آن به اجبار داخل اين جدال         
  ١٠٠.نبودند
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 ،»هاي سياسي در اسلام، پژوهشي درباره مرجئـه         برخورد انديشه  «رضا رضازاده لنگرودي،  . 1
  . 147ص ) 1363جا، كتاب توس، بي(

  . 106آيه ) 9(توبه . 2
 )1373 نـا، جـا، بـي   بي( ترجمه ابوالقاسم پاينده،     تاريخ سياسي اسلام،  حسن ابراهيم حسن،    . 3
  .409ص 
 ترجمه محمد خالق داد هاشمي، مقدمه سيد محمد رضـا           ملل و نحل،  عبدالكريم شهرستاني،   . 4

  . 179ص ) 1362 انتشارات اقبال، ،تهران(جلالي ناييني 
 انتـشارات   ،تهـران  (، ترجمه جواد مـشكور    فرق الشيعه،  ابو محمد حسن بن موسي نوبختي،     . 5

  . 14ص ) 1375بنياد فرهنگ تهران، 
هاي اسلام تـا       تاريخ شيعه و فرقه    ؛ جواد مشكور،  148 ص    پيشين، رضا رضازاده لنگرودي،  . 6

 پيـشين،   ؛ حسن ابراهيم حسن،   42ص  )  م 1976/ خ   2535انتشارات اشراقي،   جا،  بي (،قرن چهارم 
  .409ص

  .409ص پيشين، ؛ حسن ابراهيم حسن، 179ص  پيشين،تاني، شهرس. 7
  .148ص پيشين، ، رضا زاده لنگرودي، 14 ص پيشين،نوبختي، . 8
  . 179 ص پيشين،شهرستاني، . 9
هرگاه انسان به معرفت خداوندي نايل آيد و سپس بـه زبـان بـه     : گفت  جهم بن صفوان مي   . 10

مقـالات الاسـلاميين و     اشـعري،   .  او كم يا زياد نـشود      انكار خداوند بپردازد كافر نشود، زيرا ايمان      
؛ غلامحـسين   197جزء اول، ص    ) 1362 اميركبير،   ،تهران (، ترجمه حسن مويدي   اختلاف المصلين، 
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  . 191ص ) جزوه آموزشي (تاريخ سياسي اسلام و ايرانزرگري نژاد، 

 حـسيني المـوري     الـدين تحقيق و كتاب الحديث القدم له، جلال       الايضاح،فضل بن شاذان،    . 11
  . 46 و 45ص ) 1363تهران، انتشارات دانشگاه تهران، (الحدث، 
  . 193 ـ 192 ص  همان،.12
مـشهد،   (، ترجمه حميـد رضـا شـيخي       هاي اسلامي در سرزمين شام،       فرقه حسين عطوان، . 13

  . 24 ـ 13ص ) 1371انتشارات آستان قدس رضوي، چاپ اول، 
  . 14 ص پيشين،نوبختي، . 14
تهـران،  ( ترجمـه عبـاس خليلـي،        پرتو اسلام، ؛ احمد امين،    42  ص ،پيشينور،   جواد مشك  .15

  . 326، ص 3ج ) 1335دانشگاه تهران، 
، 5ش  ) 1354(،  13 ج   مجله كـاوه،  ،  »گفتند  مرجيان كه بودند و چه مي     «علي نقي منزوي،    . 16

  . 10ص 
      .137 و 136 ص پيشين، رضا رضازاده لنگرودي، .17
  . 43 ص  پيشين،جواد مشكور،. 18
تهران، انتشارات اساطير، چـاپ اول،   (، ترجمه ابوالقاسم سريهاي اسلامي، فرقهمادلونگ،  . 19
  . 37ص ) 1377
تهـران، انتـشارات اميركبيـر، چـاپ         (،تاريخ ايران بعـد از اسـلام      غلامحسين زرين كوب،    . 20
  . 327ص ) 1363چهارم، 
  . 155 ص پيشين،رضا رضازاده لنگرودي، . 21
مـشهد،   (، ترجمه حميد رضا آژير    مرجئه و جهميه در خراسان عصر اموي،      ن،  حسين عطوا . 22

  . 19ص ) 1380آستان قدس رضوي، چاپ اول، 
  . 19 ص پيشين، هاي اسلامي در سرزمين شام، فرقهحسين عطوان، . 23
،  3ج  ) 1365تهـران، نـشرنو،      (، ترجمه محمود مهدوي دامغـاني     طبقات الكبري، ابن سعد،   . 24
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  . 139ص 

  . 61، ص 4 ج ان، هم.25
  .همان .26
  . 278 ص همان،. 27
  .151، ص 5ج ) تا، بي دارالمعارف،مصر (، اسدالغابه في معرفة الصحابهابن الاثير،. 28
  . 24، ص 6 ج  پيشين،ابن سعد،. 29
  . 307، ص 2ج ) تا  دارالكتب، بي،قاهره (،الاغانياصفهاني، . 30
  . 373، ص 2 ج  پيشين،ابن سعد،. 31
  . 25 و 24 ص المعارف، دينوري، ابن قتيبه. 32
 سازمان انتشارات و آمـوزش  ،تهران (، ترجمه پرويز اتابكي وقعة الـصفين، نصر بن مزاحم،  . 33

  . 72ص ) 1366انقلاب اسلامي، 
  . 26 و 25 ص پيدايش مرجئه، پيشين،حسين عطوان، . 34
  . 150 ص  پيشين،رضا رضازاده لنگرودي،. 35
  . 128 ص پيشين،شهرستاني، . 36
  . 138 ص  پيشين،رضا رضازاده لنگرودي،. 37
  . 640، ص 6 ج پيشين،ابن سعد، . 38
  . 138 صپيشين،رضا رضازاده لنگرودي، . 39
  . 17 ص فرق الشيعه،نوبختي، . 40
  . 143، ص1ج  پيشين،شهرستاني، . 41
 مركـز نـشر     ،تهران (، ترجمه نصراالله پورجوادي   تاريخ فلسفه در اسلام،   ميان محمد شريف،    . 42
  . 115، ص 2ج ) 1370گاهي، دانش

  . 148 ص پيشين،رضا رضازاده لنگرودي، . 43
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 ، ترجمـه محمـد جـواد مـشكور        الفرق بين الفرق،  ابي منصور عبدالقاهر بن طاهر بغدادي،       . 44

  . 145ص  )1367 انتشارات اشراقي، چاپ چهارم، ،تهران(
  . 38ص ) 1371 خرم، ،قم (، مرجئهرسول جعفريان،. 45
 تبـصرة  ؛ سيد مرتضي رازي،181، ص 1 ج   پيشين،؛ شهرستاني،   147 ص   ، پيشين بغدادي،. 46

 )1364 انتـشارات اسـاطير، چـاپ دوم،         ،تهـران  (، تصحيح عبـاس اقبـال     العوام في مقالات الانام،   
  .60ـ59ص

  .148 ص  پيشين،رضا رضازاده لنگرودي،. 47
  .80 ـ 77 ص  پيشين،رسول جعفريان،. 48
 ترجمـه    مقـالات الاسـلاميين و اخـتلاف المـصلين،         ،ابوالحسن علي بن اسماعيل اشـعري     . 49

  .211 ـ 12ص ) 1362 اميركبير، ،تهران (،محسن مويدي
  .84 ص پيشين،جعفريان، . 50
  .208، ص 1 ج  پيشين،اشعري،. 51
  .104  ص هاي اسلامي در سرزمين شام، فرقهحسين عطوان، . 52
  .145 ص  پيشين،؛ بغدادي،180 ـ 179، ص 1 ج  پيشين،شهرستاني،. 53
  .25ص )  م1960 فرانتز اشتاينز، ،بيروت (، طبقات معتزلهاحمد بن يحيي ابن مرتضي،. 54
  .129، ص 1 ج پيشين،شهرستاني، . 55
 دار احيـاي    ،بيـروت  (، تحقيق عبـدالقاهر بـدران     تاريخ دمشق، علي بن حسين بن عساكر،      . 56

  .369، ص 6ج )  م1999/  ق 1420التراث العربي، 
  .84 ص پيشين،، هاي اسلامي در سرزمين شامفرقهحسين عطوان، . 57
  .87 و 46 ص  همان،.58
  .96 ـ 95 ص همان،. 59
  . 105 و 101 ص همان،. 60
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  . 60 ـ 59 ص پيشين،؛ رازي، 147 ـ 146 ص  پيشين،بغدادي،. 61
  . 60 ص  پيشين،نوبختي،. 62
  . 73 ـ 69 ص پيشين،اشعري، . 63
  . 33 ـ 31 ص پيشين، موي،مرجئه و شيعه در خراسان عصر احسين عطوان، . 64
 و  265، ص   6 ج    پيـشين،  ؛ ابن سعد،  487، ص   6 ج   تاريخ طبري، محمد بن جرير طبري،     . 65

، 4ج  )  ق 1330 ،حيـدرآباد  (، دايـرة المعـارف نظاميـه       تهذيب التهذيب،  ؛ ابن حجر عسقلاني،   711
  . 11ص

 يب الكامـل،   تهذ الدين ابي الحجاج يوسف المزي،    ؛ جمال 260، ص   7 ج   پيشين،ابن سعد،   . 66
  . 233، ص 2ج )  ق1402 موسسه الرساله، ،بيروت (،تحقيق بشار عواد معروف

  .468 ص پيشين،ابن قتيبه دينوري، . 67
  . 235، ص 7 ج پيشين،ابن سعد،. 68
  . 749، ص 6 ج همان،. 69
  . 156 ص پيشين،رسول جعفريان، . 70
ــري، . 71 ــر طب ــر، 335 ـ  330، ص 7 ج پيــشين،محمــد بــن جري ، 5 ج لكامــل،ا؛ ابــن اثي

  . 345ـ342ص
  . 379 ص  المعارف اسلامي،ةدائر. 72
  . 333، ص 13 ج  تاريخ بغداد،خطيب بغدادي،. 73
  . 42 ص  پيشين،مادلونگ،. 74
  . 366، ص 13 ج پيشين،خطيب بغدادي، . 75
  . 327 ـ 326 ص همان،. 76
  . همان.77
  .140 ـ 139 ص  پيشين،رضا رضازاده لنگرودي،. 78
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  .140 ص همان،. 79
  .788، ص 6 ج پيشين، ابن سعد، .80
  .762 ص همان،. 81
  .115، ص 10 ج پيشين،؛ ابن حجر عسقلاني، 821 ص همان،. 82
  .821، ص6ابن سعد، ج . 83
  . همان.84
  .205 ـ 199 ص همان،. 85
  .همان. 86
  .177 ـ 176 ص پيشين،رسول جعفريان، . 87
  .46 ـ 45 ص  پيشين،مادلونگ،. 88
  .158، ص 16 ج پيشين،ابن ابي الحديد، . 89
  .182 ـ 181 ص پيشين،رسول جعفريان، . 90
  .159 ص  پيشين،رضا رضازاده لنگرودي،. 91
بيـروت، دارالفكـر،    ( ،الكامل فـي الـضعفاء الرجـال      ابي احمد عبداالله ابي عدي الجرجاني،       . 92
  .247، ص 7ج )  ق1404
 ـ  دانيم كه اگر كسي قائل به سيف بود روايتي از او نقـل نمـي           مي. 93 : ك. راي مثـال ر كردنـد، ب

  .401، ص 1 ج تاريخ ابي زرعه دمشقي،عبدالرحمن بن عمر و بن عبداالله النصري، 
بيروت، الطبعه الاولـي،     (، تحقيق علي محمد البجاوي     ميزان الاعتدال،  شمس الدين الذهبي،  . 94
  .317ص )  ق1382
 ـ(،   تحقيـق احـسان عبـاس      وفيـات الاعيـان،   احمد بن محمد ابي بكر بن خلكان،        . 95 روت، بي
  .329، ص 4 ج  پيشين،؛ ذهبي،11، ص 6ج ) دارصادر
 1400بيروت، دانشگاه بيـروت،     (به كوشش هلمت ريتر،      فضل الاعتدال، ابوالقاسم البلخي،   . 96
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  .265ص ) ق

  .284 ص همان،. 97
  .199 ـ 198 ص  پيشين،شريف ميان محمد شريف،. 98
  .320 ص  همان،.99
  .197 ص  پيشين،رسول جعفريان،. 100

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 
 
 
  
 

  
  
  

  مرجئه
 

 
 
 
 

164

                                                                                                                   
  
  
  

  منابع
  .تا مصر، دارالمعارف، بياسدالغابه في معرفة الصحابه، ابن اثير، عزالدين، -
تحيـق احـسان عبـاس، بيـروت،         وفيـات الاعيـان،       ابن خلكان، احمدبن محمد بن ابي بكر،       -

  .تادارصادر، بي
  .1382نا، بي ابن عبداالله التصري، عبدالرحمن بن عمرو، تحقيق علي محمد الجباوي، بيروت، -
  .1404 بيروت، دارالفكر، الكامل في الضعفاء الرجال، ابن عدي جرجاني، ابي احمد عبداالله، -
 تحقيق عبدالقاهر بدران، بيروت، داراحياي التراث       تاريخ دمشق،  ابن عساكر، علي بن حسين،       -

  .1420العربي، 
 1400، دانـشگاه بيـروت،      به كوشش هلمت ريتر، بيروت    ...  ابوالقاسم بلخي، فضل الاعتدال،      -

  . م1980ق، 

  .1335ترجمه عباس خليلي، تهران، دانشگاه تهران، پرتو اسلام،  احمد امين، -
  .1960 بيروت، فرانتز اشتاينز، طبقات معتزله، احمدبن يحيي ابن مرتضي، -
ترجمـه حـسن مويـدي، تهـران، اميركبيـر،          مقالات الاسلاميين و اختلاف المصلين،       اشعري،   -
1362.  
  .تادارالكتب، بي الاغاني، قاهره،  اصفهاني، ابوالفرج،-
ترجمـه محمـدجواد مـشكور،      الفرق و بين الفـرق،       بغدادي، ابي منصور عبدالقاهر بن طاهر،        -

  .1367تهران، انتشارات اشراقي، 
-جا،، بيترجمه ابوالقاسم پاينده، چاپ هشتم، بيتاريخ سياسي اسلام،  حسن ابراهيم، حسن،  -

  .1373نا، 
ترجمـه حميدرضـا شـيخي، مـشهد،     هـاي اسـلامي در سـرزمين شـام،     فرقه حسين عطوان،   -
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  .1371انتشارات قدس رضوي، 

ترجمـه حميدرضـا آژيـر، مـشهد،     مرجئه و جهميه در خراسان عصر امـوي،     حسين عطوان،    -
  .1380آستان قدس رضوي، 

  . ق1497بيروت، دارالكتب العلمية،  المعارف،  دينوري، ابن قتيبه،-
  .1382نا، تحقيق علي محمد الجباوي، بيروت، بيميزان الاعتدال،  ذهبي، شمس الدين، -
 تصحيح عباس اقبال، تهـران، انتـشارات        تبصرة العوام في مقالات الانام،     رازي، سيدمرتضي،    -

  .1364اساطير، 
  پژوهـشي دربـاره مرجئـه،      هاي سياسي در اسلام،   برخورد انديشه  رضازاده لنگرودي، رضا،     -

  .1363جا، كتاب توس، بي
  .جزوه آموزشيتاريخ سياسي اسلام و ايران، نژاد، غلامحسين،  زرگري-
  .1363تهران، انتشارات اميركبير، تاريخ ايران بعد از اسلام،  زرين كوب، غلامحسين، -
ترجمه محمد خالق دادهاشـمي، مقدمـه سيدمحمدرضـا         حل،  نملل و    شهرستاني، عبدالكريم،    -

  .1362ي، تهران، انتشارات اقبال، جلالي نائين
  .1368 ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، اساطير، تاريخ طبري، طبري، محمدبن جرير، -
  .1330 دايرة المعارف نظاميه، حيدرآباد، تهذيب التهذيب، عسقلاني، ابن حجر، -
 الحـدث،  الدين حسيني المـوري  تحقيق كتاب الحديث القدم، جلال    الايضاح،   فضل بن شاذان،     -

  .1363تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
ترجمه محمود مهـدوي دامغـاني، تهـران، نـشر نـو،            طبقات الكبري،    كاتب واقدي، ابن سعد،      -
1365.  
 ترجمـه ابوالقاسـم سـري، تهـران، انتـشارات اسـاطير،          هاي اسلامي، فرقه مادلونگ، ويلفرد،    -
1377.  
 تحقيق بـشارعواد معـروف، بيـروت،        ب الكامل، تهذيالدين ابي الحجاج يوسف،      مزي، جمال  -
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  .1402موسسه الرساله، 

جـا، انتـشارات اشـراقي،      بـي هاي اسلام تا قرن چهـارم،       تاريخ شيعه و فرقه    مشكور، جواد،    -
1976.  
  .5، ش 1354، 13مجله كاوه، ج گفتند، مرجيان كه بودند و چه مي منزوي، علي نقي، -
ترجمه پرويـز اتـابكي، تهـران، سـازمان انتـشارات و            ن،  وقعة الصفي  منقري، نصربن مزاحم،     -

  .1366آموزش انقلاب اسلامي، 
 ترجمه نصراالله پورجـوادي، تهـران، مركـز نـشر           تاريخ فلسفه در اسلام،    ميان محمد شريف،     -

  .1370دانشگاهي، 
 ترجمه محمدجواد مشكور، تهران، انتشارات  فرق الشيعه،  نوبختي، ابومحمد حسن بن موسي،       -
  .1375د فرهنگ تهران، بنيا

  


